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 نثارمحمد شكرمحمدنثارمحمد شكرمحمدنثارمحمد شكرمحمدنثارمحمد شكرمحمد

   آيينة تاريخ و فرهنگ مردم،فولكلور
  

 در ابن باره كافي است به. فولكلور، آيينه يا گواهنامة تاريخ و فرهنگ مردم است
نظم هر خلق «: كنيم كه گفته است بيلينسكي رجوع . گ. روس و19گفتة منقد معروف سدة 

در نظم و تاريخ روح ناعيان خلق يكسان بازتاب يافته است و . با تاريخ آن ارتباط نزديك دارد
). 238، ص 1954بيلينسكي، (» كند داد مي براي همين تاريخ نظم خلق را و نظم تاريخ آن را معني

 اساطير نيز -بيلينسكي به تمام انواع و نمودهاي آثار فولكلوري و سرمنشأ آن. گ.فتة واين گ
هاي مختلف زندگي در اثرهاي فولكلوري هر خلق با طرز و  البته، انعكاس جنبه. تعلق دارد

اين حالت طبيعي است كه به . يابد اصولهاي گوناگون صورت گرفته است و تابش مي
با وجود اين، تجربة فولكلورشناسي نشان . ري آنها هم وابسته استهاي ژان  خصوصيت و نشانه

هاي تاريخي هر خلق تقريباً همة انواع و  دهد كه در تفسير و تشريح برخي از جنبه مي
  .كنند نمودهاي آثار بديعي شفاهي آنها يكسان ارزش پيدا مي

 به هم مرتبط هدف از تأليف اين مقاله جلب نمودن توجه خوانندة گرامي به دو مسئلة
است كه در نهايت منجر به آشكار نمودن موضوع يگانگي فولكلور كشورهاي گوناگون 

. به چاپ رسيده بود» نظم مردمي بدخشان« رسالة علمي نگارنده با عنوان 1975سال . گردد مي
در آنجا بر دلايل ضرورت تحقق و بررسي زبانها و گويشهاي مختلف كوهستان بدخشان 

الخصوص بدخشان  بدخشان، علي«: كلور اهالي اين سرزمين تأكيد شده استو فول) پامير(
شوروي تا غلبة انقلاب اكتبر و برقرار شدن حاكميت شوروي، اين سرزمين از عالم تمدن بر 

هاي آن نه فقط با كشورهاي همسايه، بلكه حتي با يديگر نيز ارتباط  ساكنان ناحيه. كنار بود
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كه بايد اقرار نمود اين نكته قبلاً از سوي ). 3، ص 1975، شكرمحمداف(» چنداني نداشتند
استناد آنها از اين بابت بود كه برخي از روستاهاي اين . عالمان اين عرصه تذكر داده شده بود

هاي تنگ و دشوارگذر واقع گرديده، ساكنان آنها از نبودن راه و  ولايت واقعاً در وادي و دره
توانستند حتي با روستاي همسايه رابطة دائمي  ن زيادي نميهاي ارتباطي درست ساليا واسطه

  . داشته باشند
با وجود اين محيط و شرايط روزگار تمام مردم اين ولايت در مجموع به هر نوعي كه 

آنها يك حصة اين تمدن را فرا . اند جريان داشت، آنها از عالم متمدن به تمامي كنده نبوده
ديات بديعي شفاهي آنها كه از عنصر بسيار مهم حيات معنوي و اين حالت را ايجا. گرفته بودند

شان بوده، آن هم از نگاه مضمون و محتوا و هم از لحاظ نوع و نمودهاي ادبي بسي غني  فرهنگي
  .كند و رنگين است، برجسته بازتاب مي

. هاي برجستة فولكلور كوهستان بدخشان، دوزباني بودن آن است يكي از خصوصيت
باشد  هاي معمول اشعار مردمي در فولكلور اهالي كوهستان بدخشان مي بيتي از نوعرباعي و دو

 سدة گذشته در نواحي 60لازم به ذكر است كه تا سالهاي ). 79-11، ص 1975شكرمحمداف، (
هاي زيادي را مشاهده نمودم  گوينده. دانست يم كه تعدادي رباعي را نمييدولايت شخصي را ند

دانستند، با وجود آنكه برخي از   زيادتر رباعي و دوبيتي از بر ميكه تا صد و از آن هم
رباعيات . توانستند هاي ماهرِ اين نوع نظم شفاهي، به زبان تاجيكي سخن گفتن نمي داننده

گرديد و هنگام مرتب ساختن  زبان اين ولايت دسترس بسياري از بين ساكنان گوناگون
سلسلة جلدهاي كليات فولكلور تاجيك چون در ) عبارت از سه جلد(» رباعيات تاجيك«

  .اند هاي اصلي به اساس گرفته شده متن
هاي پاميري و بخشي ديگر به  ها يك قسمت به زبان المثلها، مقالها و چيستان ضرب

سرودهاي ).  ص354، 1992پ، .ف(اند  زبان تاجيكي در بين اين مردم موقعيت پيدا كرده
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هم در حيات معنوي مردم به زبانهاي پاميري و تاجيكي رايج نمود مراسمي و غيرمراسمي  گوناگون
روايت، افسانه و ديگر ). ص66، 1997 ص، شكرمحمداف، 120، 1975شكرمحمداف، (باشند  مي
  .باشند ها گويشوران آن زبان مي شوند كه شنونده هاي نثر مردمي، اساساً شفاهي نقل مي نوع

سكونت اقوام ايراني زبان در زمانهاي بسيار خصوصيت دوزباني فولكلور اين ولايت نشانگر 
  .دور است

بسياري از آثار نثر مردميِ در بين اهالي كوهستان بدخشان، براي همة مردم 
اما بخشي از نوع فولكلور، نه فقط . زبان و كشورهاي همسايه نيز عموميت دارند فارسي

هاي ديگر  عامل ملي دارد، بلكه در نتيجة سير تاريخي، جغرافي و –خصوصيت محلي 
توان يادآور  المثل و مقال را مي هاي زياد ضرب نمونه. اند المللي نيز كسب كرده هاي بين ويژگي

اند و در ميان مردم  شد كه نه فقط در گفتگوي مردم كوهستان بدخشان هضم گشته
م هاي ديگر نيز به چش باشند، بلكه مترادف آنها در فولكلور خلق زبان سيراستعمال مي فارسي

 متن 9از نواحي روشان و شغنان » اول نان بعد ايمان«يا » اول طعام بعد كلام«: رسد، مانند مي
نشين ازبكستان  هاي تاجيك هاي ديگر تاجيكستان و محل و از ناحيه) 049، ت 1992ف پ، (

مقال مذكور به غير مردم ايران . دسترس گرديده است) 15، ت 1986ك ف ت، ( متن آن 17
كلانتراف، (زبان و روس نيز معلوم بوده است  براي مردم ترك) 264، ص 1966محمدعلي، (

نه فقط در بين ساكنان » شود نمد سياه با شستن سفيد نمي«المثل  ضرب). 33، ص 1989
و تاجيكان ديگر ولايت و نواحي سيراستعمال ) 085، ت 1992ف پ، (كوهستان بدخشان 

هاي گوناگون در ميان بسياري از مردم دور  ينه، بلكه آن با قر)362، ت 1986ك ف ت، (است 
  ).138، ص 1970اف،  پيرمك(و نزديك هم موقعيت داشته است 

از خردان خطا «، »برآيد از يك دست صدا نمي«هاي  المثل دايرة استعمال مقال و ضرب
از ... و» از تو حركت از خدا بركت«، »خورد از پشت شالي كُرمك آب مي«، »از كلانان عطا
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در . شوند باشند كه در گفتگوي مردم گوناگون عالم استفاده مي المثلهايي مي لة مقال و ضربجم
در مورد اجراي عملي » دروازي با برادر مرد است«يا » شُغنْي با برادر مرد«كوهستان بدخشان 

» آدم به آدم زنده است«هاي ديگر تاجيكستان  شود، در محل با همدستي چند كس گفته مي
 .معروف است» Человек человеком богат«در بين مردم روس هم به شكل . استورد زبان 

هاي ديگر فولكلوري كه رابطة حيات اجتماعي، اقتصادي، مادي و معنوي مردم  از نوع
اين جهت افسانه به . اشدب دهد، افسانه مي گوناگون عالم را از زمانهاي قديم برجسته نشان مي

به بيان ديگر، ريشة آن هر چه نسبت به . خت وابسته استسير تاريخي و جغرافيايي آن س
اش از روي  هر يك از انواع و نمودهاي فولكلوري از نگاه زمان عميق و ژرفاتر باشد، دامنه

  . وسعت مكان فراخ و پهناتر است
برخي از دانشمندان، محققان فرهنگ مردمي اين حادثة ادبي و فرهنگي را شرح داده، با 

ها كه در بين اهالي  اند كه منشأ و منبع بسياري افسانه هار عقيده كردهاعتماد كامل اظ
اند، داستانهايي مانند  اند و در حيات معنوي آنها مقام پيدا كرده گشتهكشورهاي گوناگون پهن 

. باشند مي) نام داشت» هزار افسانه«در ابتدا (» هزار و يك شب«و » پنچه تنتره«، »مهابهاراتا«
زمين،  ها را كشورهاي مشرق لاحظه مكان اصلي و برآمد قسم بزرگ افسانهآنها با همين م

چنان كه فولكلورشناس معروف ايتاليا دژوزيپي . كنند الخصوص آسياي مركزي اعتراف مي علي
راجع به حيات معنوي و ادبي كشورهاي غرب راه يافتن ) Джузеппе Коккяра(كوكيارا 

ودن قلب و روح مردم گوناگون، انديشه رانده، آن و چندين قرن تسخير نم» هزار و يك شب«
همين عالم از ). 58-57دژوزيپي، ص (ناميده است » بارگاه معجزه «و»  كتاب سحرناك«را 

نويسد كه او در مقدمه   يادرس شده، مي فرانسه لافونتين 17 قرن نويس نامي فعاليت شاعر مثل
ها از متفكر   افسانهبراي بخش اعظممن «: يش چنين گفته است»ها افسانه«به نشر تكراري 

مؤلف تمثيل و ) به هندي بيدهپتي(بيدپاي ). 56دژوزيپي، ص (» سپاسگزارمهندي بيدپاي 



 
 

 

 

�٧  

باشد كه بيش از يك و نيم هزار سال قبل از ميلاد كتابت شده،  هاي قديمي هند مي حكايت
 به كشورهاي 13در قرن اند و تخميناً  هاي ديگر شرق ترجمه شده بعدها به زبان عربي و زبان

و )  كتاب18عبارت از (» مهابهارتا«عجب نيست كه سرچشمة اساسي . اند اروپا راه يافته
 ميلادي كتابت 4- 3كه يكي در قرن اول و ديگري در قرنهاي ) »كتاب پنج«(» پنچه تنتره«

ها و  آن قصهمنشأ . اند نمودة بيِدهپتي قرار گرفته هاي تأليف اند، همان تمثيل و حكايت شده
  .ها به ايجاديات بديعي لفظي ساكنان شمال هندوستان تعلق داشته است روايت

بر اهل تحقيق معلوم است كه در عهد قديم پامير يك قسمت سرزمين ايران شرقي را 
داد و آن از روي موقعيت جغرافيايي در شرق به خُتن و چين باستاني و در جنوب  تشكيل مي

هاي دنياي قديم اقوام  اند كه از يادگاري عالمان به اثبات رسانده. دمرز بو به كشور هند هم
در ايران قديم آفريده شده، زبان آن به زبان قديم هندي، كه زبان كتاب » اوستا «-تبار  ايراني

طبيعي است مردم پامير از اين ثروت گرانبهاي . بود، قرابت دارد» ريگ ودا«مقدس آنها 
برداشت، بلكه در بنياد نمودن  ن عالميان گرديد، نه فقط بهره ميمعنوي قديم كه ضيابخش تمد

دهد كه افسانه تا به حيات  بر اين گفته همين دليل شهادت مي. گذار باشد آن هم بايد سهم
يكي ... ها، سينما و راديو و  خانه معنوي و فرهنگي اين مردم راه يافتن مكتب و معارف، كتاب

  .يافت  معنوي آنها حساب ميهاي بسيار مهم روحي و از منبع
هاي زبان و ادبيات رودكي و علوم انساني  هاي پژوهشگاه هاي علمي دستخط در ذخيره

هاي زيادي محفوظ است كه بخش اساسي  بخش پامير آكادمي علوم تاجيكستان، متن افسانه
ه سليقه و بااستعداد نوشت هاي صاحب آنها را گردآورندگان آثار معنوي مردمي از گوينده

هاي ماهر گذشته تا زمان ما  ها از چندين نسل گوينده طبيعي است كه آن افسانه. اند گرفته
 معنوي اهالي كوهستان بدخشان ريشة عميق -اكثر آنهايي كه در حيات ادبي. اند رسيده

نژاد معلومند، بلكه يا سوژة يكپارچه  اصل  و ترك تاريخي دارند، نه فقط به ديگر مردم ايراني
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هاي منسوب به فولكلور اهالي كشورهاي  هاي مضمون يك بخش اعظم آنها در افسانه رهو يا پا
. ل. پاميرشناسان شهر سنت پتربورگ اَ با ابتكار 1976سال . شوند نسبتاً دور نيز مشاهده مي

) И.М. Стеблин-Каменский( كامنسكي - استيبلين. م. و ا) А.Л. Грюнберг(گرونبرگ 
 536، 1976، .پ.ن.س(به چاپ رسيده بود ) به زبان روسي(» م پاميرهاي مرد افسانه«كتاب 

 عصر 30هاي   متن افسانه را در بر گرفته است كه يك بخش آن در ابتداي سال80كتاب ). ص
زاروبين از زبان دانشجويان پاميري كه در دانشگاه . ا.گذار پاميرشناسي ا گذشته توسط اساس

 سال 30- 40دند، نوشته است و بخش ديگر آن را بعد كر كارگري سنت پتربورگ تحصيل مي
ايديلمان از مناطق . ا. پاخالينا، ج. ن.خود مرتبان كتاب و پاميرشناسان ديگر، از جمله ت

. اَ.ها كه از طرف اَ از تحليل تيپولوژي و سوژه. اند گوناگون كوهستان بدخشان دسترس نموده
اي   افسانه80شود كه از جملة   معلوم ميصورت گرفته است،) А.А. Яскелайн(ياسكيلاين 

 افسانه، سوژه و مضمون باقيماندة آنها را طبق 6كه كتاب را فرا گرفته است، به استثناي 
هاي چندين خلق عالم به مشاهدة محققان  در افسانه) Aarne ،1319(هاي آنتي آرني  فهرست
، »قربان بيك و گُل تاش«ل هايي مث افسانههمين حادثة ادبي و فرهنگي را در . اند رسيده

خيلي مشهور و براي بسيار ) بدخشان(كه در بين اهالي پامير » گُنجشككَ«، »گاوبانَك«
در ارتباط با همين دليل يادآور بايد شد . كنند باشند، واضع بازگوي مي هاي عالم معلوم مي خلق

اين يا آن خلق » صآثار صرف خا«ها و عموماً ژانرهاي ديگر فولكلوري  كه نسبت به افسانه
اثرهاي فولكلوري خصوصيت » مخصوصيت«گفتن چندان درست نيست، چرا كه همة آنها 

اند، با بسياري از  هر يك از آن اثرها در هر شكل و نمودي كه ايجاد شده. نسبي دارند
  .هاي خود با فولكلور اهالي كشورهاي ديگر رابطة نزديك دارند ويژگي

باشند كه اولي در بين گويشوران  رهاي غنايي مردمي ميدرگيليك و بلبليك از ژان
 212، 1992شكرمحمداف، (هاي گروه شغناني و روشاني ايجاد شده، مقام مهم پيدا كرده  زبان
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، ص 1970استيبلين كامنسكي، (باشد  مي) اشكاشم(زبانان وادي وخان  و دومي محصول ايجاد وخي) ص
 دو ژانر هرچند خاص فولكلور بخشي از اهالي كوهستان اين). 76-68، 1973؛ پاخالينا، 212-219

باشند، ليكن نه فقط در بين اين دو نوع غناي مردمي پيوستگي برقرار است، بلكه چنين  بدخشان مي
ارتباطي بين اين ژانرها و غناي بسياري از مردمان ديگر، مخصوصاً از نگاه استفادة  واسطة هنر تصوير 

  .باشند، خيلي قوي است نياد اثرهاي ادبي ميبديعي كه از عنصرهاي مهم ب
هاي قديمي غناي هر خلق اين است كه آن در زمينة رمزهاي بديعي  يكي از نشانه

پيدايش چنين نظم به زماني تعلق دارد كه . استوار گشته است) شكل مركبش هنر متوازي(
زو جداناپذير ها هنوز سخت تابع محيط، حوادث و اشياي طبيعي بوده، خود را يك ج انسان
همين جهت غناي مردمي را در مثال مقايسة درگيليك با نظم خلقي تاجيك و . دانست آن مي

ديگر مردمان از يك سو توضيح و تشريح دادن امكان دارد، از طرف ديگر، به اين واسطه 
بشري قرار  روشنتر خواهد گشت كه مردم كوهستان بدخشان در مسير تاريخ تمدن عمومي

  .بر كنار نبوده استمانهاي خيلي قديم از اين تمدن داشته، از ز
بيت از جملة . درگيليك چون بيت از دو مصرع هموزن و قافيه تركيب يافته است

ترين انواع نظم غنايي بوده، به گمان برخي از دانشمندان تاريخ ادبيات، بنياد بخشي از  قديم
، ص 1968اف،  ؛ امان391- 388، ص 1964براگينسكي، (باشد  ژانرهاي ادبيات لفظي و كتابي مي

  ).13- 3، ص 1980اف،  ؛ رمان16، ص Ерёмина( ،1978(؛ ايريامينا 203- 200
اش را بيان كرده،   تاجيكي عقيده- براگينسكي از باب ريشة قديمي نظم فارسي. س. ا

براي دليل بيت زيرين را كه به ابوحفص سغدي سمرقندي نسبت داده است، چون نمونه ذكر 
  :استنموده 

  ونه بوداــــاو ندارد يار بي يار چگ  آهوي كوهي در دشت چگونه دودا
  )260، ص 1958آثار رودكي، (
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شده هم از جهت مضمون و هم از  شود، به بيت اقتباس درگيليكي كه در پايان آورده مي
  :بابت استفادة هنر بديعي ارتباط نزديك دارد
Нахчїр-гу�ек тапал ин�ўв�, 

Аз зараχик ху кал ин�ўв� 

  )3، 2891: 1ب .ف(
  آهوبرّه تپه را مسكن گرفت«

 »از درد سوزان سرش را داشته گرفت

 )اللفظي انجام داده شد ها به طريق تحت ترجمة درگيليك(

هويداست كه اگر بين زبان و مكان و محيط تصوير در آن بيت و اين درگيليك استثنا شود، 
در هر دو . نمونه تقريباً به يك طرز بيان يافته استاوضاع و حسب حال قهرمان غنايي در هر دو 

اشان را  به واسطة تصوير منظرة طبيعت كه در مركز دقت آهوي  ها وضع روحي نمونه هم گوينده
كنيم كه از آنها هم  به بيت و درگيليك ديگر توجه مي. اند قرار گرفته است، بيان كرده) دشتي(كوهي 

  :رسد چنين طرز تصوير به مشاهده مي
  خود را به كنار گرم دلبر ديدم    در تار هوا دو جفت كفتر ديدم

  )48، ص 1966چ، .س      (
  : و

Пис осмўн-аđ �ўр-аđ каргас, 

Ху йор wинтоw кинам аwас. 

  )3، 4041.: ش.ف(
  روي آسمان يك جفت كركس«

  »ديدم يار كردم هوس
ه آنها هم بر اساس آثار تفكر آيد ك هاي اين دو ژانر گوناگون به هم پيوسته برمي از نمونه

در غناي مردم كشورهاي گوناگون پرواز جفت پرنده رمز آرزوي . اند بديعي قديمي خلق شكل گرفته
چنين واسطة تصوير روحي شخص هم در بيت و . كند شيرين دلدادگان و نشانة وصال آنها را بيان مي

  .فرق صورت گرفته است هم در درگيليك قريب بي
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شد، رباعي از جملة ژانرهاي غناي مردمي تاجيك است كه در حيات معنوي و چنان كه گفته 
بايد تذكر داد كه درگيليك به اين . فرهنگي اهالي كوهستان بدخشان موقعيت مهم پيدا نموده است

اين مانندي و . زبانان از بسيار جهت مانند و همسنگ است ژانر خيلي معروف نظم لفظي فارسي
هاي زندگي، حيات مادي و معيشتي مردم و چه در استفادة واسطه و  حادثههمسنگي چه در انعكاس 

يكي از سيماهاي رمزي كه در . هنرهاي تصوير بديعي، بخصوص رمزهاي بديعي خيلي نظررس است
ها در درگيليك و رباعي و غناي مردم ديگر نقش پيدا  بيان مطلب و عرض حسب حالِ يگانة گوينده

چنان كه . كند اين سيما  در غناي مردمي معني جدايي را بيان مي. باشد  مي»دريا«و » آب«نموده است، 
ها با طرزهاي  بيان راز و نياز گوينده» دريا«، »آب«در يك متن درگيليك و دو رباعي زيرين توسط 

  .گوناگون شكل گرفته باشد، خلاصة آنها يكي است
Ту-ат ди-рийā, āз ум ми-рийā, 

Кофар χацек мāш маδенā. 

  )3، 2891: 1.ب.ف(
  تو از آن ساحل، من از اين ساحل«

  »آبك كافر ميان ما جاري
  :و
  زار افَتادي او بركَ آو لاله«

  قرار افتادي غم در دلكَمُ زب بي
  گفُتمُ بروم جورمه بينمُ بيام

  »اين آوِ كلان در ميانكال افتادي
  )37، ص 1966چ، .س(

  اين راهك ناركده پول افتادي
  ر من به راه دور افتادياين دخت

  گمُ بروم دخترمه بينمُ بيام مي
  آين آوِ كلان در ميانكال افتادي

  )82، ص 1963، .ن.ف(
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. رمز تشويش و اضطراب و حادثة ناگوار است» باد«يا » شمَال«در اثرهاي غنايي مردمي عادتاً 
  :شده استدر درگيليك و رباعي ذيل، باد در يك مفهوم همچون رمز واسطة ارتباط ذكر 

Шамол аз тőр, шамол аз бāр, 
Бузург шамол, хабар му-р-вāр 

  2693: 1.ر.ف(
  :و

  پرسم اي باد بيا از تو خبر مي
  پرسم شكر مي نهال نيَ از تازه
  شكر نيست خبر نهال ني از تازه

  پرسم از يارك جان خود خبر مي
  )49-48، ص 1965، .ب.خ.س.ر(

ها هرگز معناي آن را ندارد كه يكي با تأثير  خلقچنين ارتباط و شباهت اثرهاي غنايي 
استعمال .  فرهنگي ريشة عميق تاريخي دارد-ماهيت و اصل اين حادثة ادبي. ديگري آفريده شده باشد

فراوان سيماهاي بديعي رمزي و به طرز مقايسه وسيلة هنر متوازي به تصوير گرفته شدن اشياء و 
 شخص در ژانرهاي كوچك نظم شفاهي، از يك طرف هاي طبيعي و وضع و اوضاع روحي حادثه

قديمي بودن آنها را نشان دهد، از جانب ديگر اين حالت به يگانگي تفكر بديعي ابتدايي اقوام گوناگون 
  .وابستگي قوي دارد

 از باب فعاليت علمي يكي از محققان )В.Ч. Гусев(گوسف . چ.فولكلورشناس روس و
ويسيلفسكي درك زمينة . ن.اَ« : راني كرده، نوشته است سكي انديشهويسيلف. ن.برجستة غناي مردمي اَ

باشد،  ترين زبان ادبي مي سيماي بديعي ريشة تاريخي آن را در تفكر ابتدايي كه اساس ريشة قديم
در اين باره همچنين اديب لتوني ايمانت زيادانس به درستي خاطر ). 117، ص 1957گوسف، (» .بيند مي

اي هست كه يگانگي زبان و مدنيت در تمام دنياي قديم، در دنيايي كه  نين عقيدهچ«: نشان كرده است
از انواع (ها  دينه. يافت هاي قديم اساس مي زبان سانسكريت هنوز پيدا نشده بود، به قالب و شكل دينه

هر هجايي زبان را از  اند كه با ركن دوهجايي و سطرهاي هشت معيار و محكي بوده) نظم شفاهي لتوني
  ).93، ص 1975زيادانس، (» كردند هاي ناجور و نامناسب اين وزن حفظ مي گونه كلمه
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هاي  حجم غناي مردمي تاجيك با استراداني ها در برابر ژانرهاي كم پيداست كه درگيليك
)страданийњои (نهيهاي اهالي لتوني و ژانرهاي مينياتوري مردم ديگر همريشه و  مردم روس، د

حجايي  ها هم از ركن دوهجايي و سطرهاي هشت ند، چرا كه ساخت شعري درگيليكا همسنگ بوده
  .اساس يافته است

كند كه اهالي كوهستان بدخشان از  در مجموع ثابت ميها  همة اين قيد و يادداشت و ملاحظه
بشري قرار داشته، از آن بهره برداشته  هاي قديم در هر دور و شرايط در ميانجي تمدن عمومي زمان
كول شيوه و -غنُد- عليجور-قرغان تاش: كه يكي راه شغنان» راه ابريشم«به اين دو شاخة . است

آباد و بلخ پيوست گشته، به سوي   زيباك به فيض- اشكاشيم- وخان-تاشقرغان: ديگري راه وخان
  .، مساعدت كرده است)1964زيلينسكي، (اند  كشيده غرب و برعكس طول مي
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